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Abstract 

Contract option refers to the right of annulment, in which setting deadlines plays a vital 

role concerning the rights of parties involved in contract. In some options that form the 

basis of contract (such as conditional option), unawareness about contract deadline, or 

failure to set it, may invalidate contract. In other types of options, the contract remains 

valid if the option is not practiced in its due time. Although jurisprudence and law have 

discussed the time span for options, there are always challenges in determining whether 

the options have been applied within the deadline. In the present study, all types of 

options have been independently described and analyzed in three categories: urgent, 

unidentified urgent and non-urgent. At the appointed time, the deadline may be 

determined based on agreement or a prescription of law. The authority in litigations is 

expert judgment, especially for urgent and common non-urgent cases, and doubtful 

situations. 
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 چکیده

در خیارات . در حقوق متعاقدین داردخیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی 

در سایر خیارات، در صورت عدم . رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است

ها نیز آنگرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت . ماندی آن، عقد به لزوم خود باقی میاعمال خیار در بازه

های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده  وزه با توجه به روشپرداخته شده، امر

در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه . هایی وجود داردیا نه، چالش

اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا  در. معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است دسته

مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات . به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد

 .  غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است

 

ار شرط، خیارات فوری، خیار غبن، یوان، تأخیر ثمن، اجل توافقی، خیح یارخخیار مجلس،  ،حق فسخ :ها:کلیدواژه

 .خیار رؤیت، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تفلیس
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 مقدمه

وفای به التزام یا انتهای التزام معین شده و این مدت به حکم شرع  به منظور ،است اجل مدت مستقبلی بر امری از امور

باشد  باحث جدی در عقود و قراردادها میاز جمله ماجل  .شود توافق طرفین مقرر میو و یا به حکم قضایی و یا به اراده 

عدم ذکر آن موجب  ه ودر برخی عقود، اجل از ارکان عقد بود .ددارپی را بسته به نوع عقد درآثار حقوقی متفاوتی و 

مکن باشد که م شرط لازم الوفا در قراردادها می به عنوان بیع سلم یا اجاره و در برخی دیگرشود؛ مانند  بطلان عقد می

یکی از  مباحث مهم در بحث  .یجاد حق فسخ برای طرف مقابل گردداست عدم رعایت آن منجر به بطلان عقد و یا ا

خیار به معنی حق فسخ معامله است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین . اجل، کاربرد آن در خیارات است

در کتب فقهی و حقوقی ذکر شده است که طبیعتاًًًً  خیارحدوداًًًً چهارده نوع . ی زمانی آن مشخص گرددبایست بازهمی

 .ذکر شده استنیز و در قانون محققین قرار گرفته توجه خیار نیز مورد برای اعمال هر  بحث مهلت، زمان شروع و انتها

وارد موارد تداخل خیارات وجود دارد، برخی م عضیدر ب. هایی در دعاوی و در مقام عمل وجود دارد حال، چالشاین با

مشخص و در قانون ی آن ظاهراًً ، حتی اگر بازهرا به ناچار باید به عرف واگذار نمودمهلت فسخ گاه اختلافی است و 

تواند مورد نگاهی دوباره قرار خیار میمهلت در اعمال ای نوین در انجام معاملات، مسئله ه امروزه، با توجه به روش. باشد

 .گیرد

 

 تحقیقو روش اهداف 

قرار مستقیم  واکاویمورد  با روش توصیفی و تحلیلیبحث اجل در خیارات خیارات،  انواعمرور  ضمندر تحقیق حاضر 

ی زمانی و به عبارت ، اولاًً بازهمبانی تعیین مهلتاساس برخیارات  بندی دستهطریق از گیرد و سعی بر این است می

مناسب در وقت فسخ عمال حق در اِتشخیص  و مرجع کارهاراه همچنینهر خیار مشخص گردیده،  دیگر، مبدأ و انتهای

 .گرددسی ربرخود 

 

 سوال اصلی پژوهش

 باشد؟ ؟ راهکار و مرجع تشخیص در دعاوی چه میکدامند مرجع تعیین مهلت اعمال حق فسخاساس برانواع خیارات  

 

 با اجل معین در شرع و قانون خیارات

 خیار مجلس

ابن )یحل ؛103ص 11ص  ،3ج ،ق1111ی، طوس) است قد بیعسه گانه مختص ع یاراتمجلس از جمله خ یارخ

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه مقرر  132ماده (. 12ص ،3ج ،ق1120انصاری،  ؛212ص ،2ج ،ق1111،(ادریس

ثمن  یرخأت و یوانح و مجلس یارخمگر  ،ممکن است موجود باشد تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه که دارد می

 .دهد یفسخ م حقها  از آن یکی یا ینطرفبه و است  عقد بیعکه مخصوص 

 «البیعان بالخیار حتی یفترقا»: فرمود( ص)اکرم یامبرپ .باشدمبنای خیار مجلس روایات وارده در این زمینه می

اند هم جدا نشدهخریدار و فروشنده تا زمانی که از »: (11ص ،3ج ،1321،کلینی؛ 2- 3ص ،11 ، جق1111عاملی، حر)

من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا  یاشترایما رجل »: فرماید نیز در روایتی می( ع)امام صادق .«خیار دارند
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هرگاه شخصی مالی را خریداری »: (110 - 111، ص3ج ،1321کلینی،  ؛2، ص11ج ،ق1111عاملی، حر)« وجب البیع

 .«گرددپس از جدایی بیع لازم می اند خیار دارند، زمانی که از هم جدا نشدهتا ( ندهخریدار و فروش)ها  کند، پس آن

 ،اندکه متفرق نشده یمجلس و مادامال یف یناز متعامل یکهر »: است آمده یقانون مدن 3۹1 دهما در بر این اساس 

 یتا زمان یندنما یجار یععقد ب یغههرگاه ص خریدار،و  بایعمجلس آن است که  یارپس خ .«حق فسخ معامله را دارند

 لرا منح یعب ، عقدمذکور خیار استناد به توانند  میدارند و  یارخ حق اند دهنشجدا  یگراز همد ،یغهص قدکه از مجلس ع

 ،ق1111ی، طوس)م باشد گا یکاندازه  به ییاجده چاگر ،ندارند یاریخ حق یگرد یکدیگر،از  ییبه مجرد جدا اما .سازند

 ایستاده ه در آن مکانچ ،ستا عقد بیعدر زمان  یعینابمکان مت قمطل، مجلساز مراد  :یانصار یخشدر نظر (. 1ص ،3ج

غالباًً در  یعنی ؛به فرد غالب است تعبیر از باب ،شده یرمجلس تعب یاربه خ یارخ یناز ا ینکهاما علت ا .نشسته باشند یا

 یراز ،نامید فرقعدم ت خیاررا یار خ یناباید  ،واقعدر  .(21 ص ،3ج ،ق1120 ی،انصار) شود یانجام م بیع س،حال جلو

در  یانشسته عقد که یناعم از ا ،توانند معامله را به هم بزنند یاند مشدهناز هم جدا  عقدکه پس از  یمادام تبایعینم

ن شده بیا «الم یفترق ما یارخالب لبیعانا»جمله  با مجلس یارخ از همین روست که در فقه، .انجام گیرد یستادهاحالت 

 .ستناد زائدرا در قانون  «مجلس»بارت عتوان لذا می واست 

از  یکیبه عنوان  (خطوه)حداقل یک گام به اندازه  فقهی، جدا شدنمنابع  در نآ یقفرق و مصادت یصتشخ یبرا

 بر این. است نقضیم جلا یی،از جدا بعد .(212ص، 1ج ،ق1101، ابن حمزه)شده است  یانمجلس ب یارخ سقطاتم

یا  یکممکن است  گیرد ورسد مدت اعمال خیار مجلس، زمانی است که معامله در آن بازه شکل میاساس به نظر می

 .خواهد کرد تعیین وضاع و احوال عرفو ا رایطرا ش آن مدت یزانباشد که من و بیش از آروز  یا یکو  ساعت  دو

 

 مجلس یارخ أمبد

علت بیع، قبض از  سمدو ق ینادر  .(213ص، 1ج ،ق1101ابن حمزه، )ظهور این بحث در بیع صرف و سلم جاری است 

 ،ستا قدزمان ع یارخمبدأ  ییماگر بگو یعنی .ندارد وجود انتقال مالکیتقبض، است و بدون مالکیت و انتقال عقد تامه 

 یعدر ب ،است یتمالک گوییم از حیناست و اگر ب هحاصل نشد ضقب یت قبل ازکه مالکینبا ا ،وجود دارد ز حین عقدا

 یعانبال»( ص)اکرم یامبرل پقومجلس از  در باب خیار هوارد وایتر ظاهر .خواهد بودقبض  حیناز  یارخسلم صرف و 

 ننواعاست که  نشاء عقد بیعبعد از ا ینکها ه جهتب ،مجلس است یارخ ثبوت مهعلت تا یعاست که ب ینا ،«یارخالب

 ،و تخلف معلول از علت تامه خود کند یم یدارا پاج مذکور قابلیت یثکرده و حدصدق  ،معامله ینطرف یبرا یعانالب

پس با وقوع عقد،  .ممکن است یرغ هلحظ یکای بر یحت ،معلول از علت نفکاکو ا لاحم ،که علت موجود است یمادام

 (.1۹ ص ،3ج ،ق1120 ی،انصار) یابد یتحقق ممتبایعین  یبرا خیار مجلس

 

 و اجل آن یوانح یارخ

شهید ثانی،  ؛12ص ،2ج ،ق1101محقق حلی، )نه بایع  ،مشتری اما در مورد ،تا سه روز است اجل در همه اقسام حیوان

اگر مبیع حیوان باشد »اند که  ی از قول مشهور فقهای شیعه آوردهقانون مدنی به پیرو 3۹1در ماده  .(122، صق1112

 .«داردمشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را 

 

 

 



3 

 

 

 

 خیار حیوان لایل شرعید

 اجماع امامیه .الف

وقتی که گفتار مطلق باشد به همان  .سه روز همان مدتی است که در شریعت برای خیار در نظر گرفته شده است .ب

 .شود مدتی که در شرع تعیین شده حمل می

لذا در حیوان  .چیزهای دیگر بیشتر استشود و احتمال غبن در حیوان از  های حیوان تا سه روز ظاهر می عیب .ج

 (.20۹ ص، 1ج ،ق1111ابن زهره، )اختیار فسخی است که در چیزهای دیگر نیست 

رای یک یا خرد و بمیحیوانی مانند صحیحه علی بن رئاب و صحیحه ابن سنان در مورد مردی که  اخبار مستفیض .د

بر چه کسی خواهد  ضمان آن ،دهد اینکه در آن حدثی روی میمیرد یا  پس حیوان میس ،کند دو روز خیار را شرط می

چه  ،برای فروشنده است تا شرط سه روز منقضی شود و مبیع متعلق به خریدار گردد»: فرمود( ع)بود؟ امام باقر

در مورد  :صحیحه حلبی .(13، ص1، باب 11، جق1111عاملی، حر) «فروشنده شرط کرده باشد و چه شرط نکرده باشد

چه شرط کرده باشد و چه شرط نکرده  ،هر حیوانی سه روز برای خریدار است و خریدار در آن سه روز حق خیار دارد

خیار در حیوان سه روز برای خریدار است و در : صحیحه از محمد بن مسلم از ابی عبدالله .(10، ص3، باب همان)باشد 

 .(همان)تا جدا بشوند  ،غیر حیوان

 

 ار حیوانموضوع خی

است سه روز و دو شب  ،بلکه بر آن ادعای اجماع شده ،بر مشهور خرید و فروش هر موجود ذی روح و مدت آن بنا

 ء اومدت استبرا ،برخی قدما مدت آن را در کنیز .(13و۹3 ص ،3ج ،ق1120انصاری،؛ 23، صق1110،جواهری نجفی)

 (.۹2، ص3ج، ق1120انصاری،  ؛21۹ ص، 1ج، ق1111ابن زهره، ) اند ادعای اجماع کرده وته نسدا( روز 13)

 

 حیوان خیاردر مبدأ زمان اجل 

هستند که خیار از زمان متفرق  معتقد( 211ص، 2ج، ق1111،(ابن ادریس)حلی ،(220ص ،1ج ،ق1111)ابن زهره 

 .شود اند استفاده می ذکر کردهلی که در مبدأ خیار شرط ها از دلای نظریه آن .ن از جلسه عقد است، نه از حین عقدشد

ن روز دارای خیار باشند، ای 3کنند تا طرفین در ضمن عقد شرط میبه عنوان مثال که  ،ها در باب خیار شرط دلیل آن

کند که عقد دارای ثبوت و لزوم باشد و چون قبل از متفرق شدن، طرفین دارای  است که خیار وقتی وجود پیدا می

 ،1ج ،ق1111 ابن زهره،) شود که ثابت و لازم میاست قد بیع متزلزل است و پس از افتراق خیار مجلس هستند، لذا ع

فلذا اگر بایع و مشتری سه روز در مجلس عقد  .اما شیخ انصاری قائل است به اینکه مبدأ از حین عقد است (.220ص

دلیل وی  .ولی اجل در خیار مجلس باقی است ،شود ل در خیار حیوان منقضی و زایل میاج ،اندنشسته و متفرق نشده

در غیر  ، یعنی«الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام و فی غیره حتی یفترقا»: فرماید است که می (ع)امام صادقظاهر قول 

رساند که از هر زمانی که خیار مجلس شروع  این مقابله بین خیار حیوان و خیار مجلس می .حیوان تا زمان تفریق است

طوسی، )که یک عقد چندین خیار داشته باشد  نیستو اشکالی  شودنیز شروع میخیار حیوان  (حین عقد)شود  می

  .(11ص، 3ج ،1313
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فاصله تا انقضاء سه به این نحو که پس از عقد بلا ،باشد ان از تاریخ انعقاد عقد بیع میاز نظر حقوقی نیز مدت خیار حیو

حق خیار تا  ،صبح روز شنبه واقع شده باشد 10و هرگاه عقد بیع در ساعت تواند عقد را فسخ کند  روز، مشتری می

 (.110ص ،1310امامی، )ساعت ده روز سه شنبه باقی خواهد ماند 

در  .اعمال آن هیچ گونه تعارضی وجود ندارد ،در صورت تداخل در عقد بیع ،در تحلیل اجل در خیار مجلس و حیوان

ن از جانب متعاقدین است و آثار اجل با تفرق یا در خیار مجلس اعمال آ ی وخیار حیوان اعمال آن از جانب مشتر

منتفی شدن اعمال سایر موجب  ،ینود و اعمال این خیارات در اجل معر در خیار حیوان از بین می انقضاء سه روز

ن آن آثار جبرا هباشد و نحو جب جبران خسارت وارده احتمالی میشود و در صورت تحقق فسخ که مو خیارات نمی

 .ه از اهمیت فراوانی برخوردار استمتفاوتی را دارد و نقش عرف در این زمین

 

 اجل در خیار تأخیر ثمن

هر کس چیزی را بفروشد، چنانچه ثمن آن را نگرفته و . این خیار به جهت تأخیر ثمن معامله فقط برای بایع ثابت است

اگر در این مدت خریدار ثمن . باشد، پس آن بیع تا سه روز لازم استمبیع را تحویل نداده و تأخیر ثمن را شرط نکرده 

فروشنده به مبیع سزاوارتر است و  ،ماند و اگر مشتری ثمن را در مدت سه روز نیاوردبیع بر لزوم خود باقی می ،را بیاورد

، محقق حلی)بر اشبه  ت، بناعهده بایع اس اگر مبیع تلف شود از کیسه فروشنده رفته است در آن سه روز و بعد از آن بر

  .(1۹ص ،2ج ،ق1101

 اند که هرگاه شخصی، کالای معینیفقهای شیعه گفته :فرماید می (11ص ،2ج، 1311)شیخ طوسی در کتاب مبسوط 

حال اگر ثمن  ،پردازم و ثمن را نپردازد روشنده بگوید که ثمن را بعداًً میدر مقابل ثمن معلومی خریداری کند و به ف را

گردد و اگر ظرف مدت سه روز برای پرداخت ثمن مراجعه نکند عقد بیع را ظرف مدت سه روز بپردازد بیع منعقد می

 .باطل است

تواند معامله را فسخ بایع می ،عدم بطلانقول به در صورت ثمره قول به بطلان یا عدم آن پس از سه روز، آن است که 

  .خودداری نماید تا تحویل ثمنرا به اجرا درآورده، از تحویل کالا  ق حبس خودنماید و یا در صورت ابقا، ح

 

  خیار تأخیر در ثمن فقهیدلایل 

طور مستفیض در کلام گروهی از ه و اجماع تحقق یافته و منقول ب (32ص ،3ج ،ق1111طوسی، )اجماع در الخلاف  -1

  .(20۹، صق1113 ،شهید ثانی؛ 213ص، ق1111شهید اول، )فقها 

 امام .گوید بهایش را برای تو بیاورم گذارد و می خرد و آن را نزد او می مردی از دیگران کالایی می: زرارهصحیحه  -2

، ۹، باب ق1111عاملی، حر)وگرنه مبیعی برای او نیست  ،اگر خریدار بها را در سه روز آورد که هیچ: فرمود( ع)باقر

 د و نیاید، بیعی میان آن دو نیستاگر کسی چیزی را بخرد و سه روز بگذر: و موثقه اسحق بن عامر .(11، ص21ج

 (.22 ص همان،)

 

 



7 

 

در آن صورت  .یندنماحق حبس اعمال  أدیه ثمنو ت یم مبیعهنگام تسل دربتوانند عاقدین مت ینرسد که طرفیبه نظر م

عقد از زمان  یارخدر اینکه مبدأ . وجود دارد حق فسخ عقدده فروشن یبرا قد،ع جل و از حینسه روز ا ءبعد از انقضا

 یهنظر یزن 101ی طبق ماده قانون مدندر  است کهعقد نظر مشهور فقها از زمان  ین عقد،ت طرفقاز زمان فرا یاست ا

 .است یرفتهمشهور را پذ

 

  اجل در خیار ما یسفده لیومه

اما  ،شود ی است که پس از رسیدن شب ثابت میپیداست برای اجناس فاسد شدناین خیار همانطور که از عنوان آن 

شود مثل سبزیجات یا  درباره چیزهایی که زود فاسد می. صبر کردن سه روز برای اجناسی است که فاسد شدنی نیست

معامله را فسخ کند تواند  دهد و پس از آن میهایی دیگر که روز به مشتری مهلت می بسیاری از میوه گوشت و انگور و

مهلت و مدت انتظار را در مورد اجناس فاسد شدنی، کوتاه نموده و آن را مدنی قانون  .(112، صق1112 شهید ثانی،)

بیع مشرف به فساد یا کسر به اعتبار طبیعت مبیع متفاوت قرار داده است و ابتدای پیدایش خیار را زمانی دانسته که م

ابتدای خیار از  ،شود از سه روز فاسد و یا کم قیمت می چیزهایی باشد که در کمتر هرگاه مبیع از»: گردد قیمت می

بزی شب بماند خراب یا کم قیمت چنانچه س(. 10۹ماده )گردد زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می

نماید و در موردی که پس از  رسیدن شب هرگاه مشتری ثمن را نپرداخت، بیع را فسخ تواند قبل از فرا شود، بایع می می

تواند بیع  ، بایع میساعت فاسد شود هرگاه قبل از فساد آن به مدتی که بتوان آن را به فروش رسانید ثمن را نپردازد 21

 (.113 - 111، ص1310امامی، )را فسخ کند 

 :دلایل فقهی

 .(21۹و  201ص، 1ج، ق1111ابن زهره، )اجماع امامیه  -1

جات، یک روز تا یک شب  میوه مثل سبزیجات، هندوانه و ،شود ضمانت چیزی که یک روزه فاسد میه روایت زرار -2

 .(11ص، 10باب ،11ج ،ق1111حرعاملی، )است 

شود و آن را رها کرد نزد  چیزی را خرید که یک روزه فاسد میمرسله محمد بن ابوحمزه، در مورد مردی که  -3

 .(همان)الا بیعی برای او نیست و ،اگر تا شب بها را بیاورد که هیچ: فرمود( ع)صادق فروشنده تا بهایش را بیاورد، امام

 

 اجل توافقی در خیار شرط

ها یا شخص ثالث قرار داده  ست از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنا خیار شرط عبارت

اساس توافق مدت در خیار شرط بر(. قانون مدنی 3۹۹ماده )شود تا بتوانند در مدت معینی معامله را فسخ کنند  می

چون وضع آن از نظر حاجت متعاملین بوده و حاجت . باشد و محدود به حدی از جهت قلت و کثرت نیستطرفین می

ال زیاده و نقصان در طوری که احتمه به هر حال مدت باید منضبط باشد ب. شود ه اختلاف اشخاص و احوال مختلف میب

دد و ابتدا از حیث ع پس باید مدت را اعم از روز و ماه و سال. شود رط باطل و اصل معامله هم باطل میلا شاِنرود، وآن 

 (.13 ، ص131۹ ،صفایی ؛110ص، ق1111اراکی، )و انتها تعیین نمود 

 

 و صور عدم ذکر آندر خیار شرط لزوم تعیین اجل 

طلان عدم رعایت آن علاوه بر ب شرط برای فسخ قرارداد لازم و ضروری است وتعیین اجل و مقدار زمان خیار در خیار 

  .مبنای استدلالی و فقهی این اثر، ایجاد غرر در معامله است. نماید شرط، عقد را باطل و منحل می
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 :ازجمله اینکه اجل در خیار شرط صور مختلفی دارد،جهل به 

 .شود میذکور به دلیل غرری بودن باطل مثل آمدن حجاج که عقد م ،مدت مجهول باشد  -1

متعاقدین مدتی حق فسخ قید کنند بدون اینکه  یاطلاق در اجل، به عنوان مثال هر یک از متعاقدین یا هر دو -2 

 ،اصلاًً مدت را ذکر نکنند -3. دلیل غرری بودن شرط باطل استه در اینجا نیز ب ،مدت را معین کنند که چقدر است

و فرقی در بطلان بین آن دو به واسطه  دو قسم اخیر نیز باطل است. کنند یعنی فقط خیار را بدون ذکر مدت شرط

 (.12۹ص، 2 ج ،1313طوسی، )غرری شدن نیست 

 شود رد حمل بر فوری بودن خیار میدر اینگونه موا و برخی از فقها معتقدند خیاری که مدت ندارد فوری است

شود و  اند که در این صورت بیع باطل نمی ی از علما قائل شدها در مقابل عده .(11ص ،2ج تا، بی، یزدی طباطبایی)

ابن زهره، )روایات  و اجماع منقول: ها یعنی باید مدت خیار را سه روز دانست که دلیل آن ،شود منصرف به سه روز می

 یبرا یل، وقت و اجبفروشد یارخکسی که چیزی را به شرط : گوید شیخ طوسی در خلاف می(. 21۹ص، 1ج، ق1111

وجود  ی او خیاریسه روز برا ینبه مدت سه روز است و بعد از ا خیاراو  یبرا ،کند و آن را مطلق بگذاردتعیین نآن 

 .(20ص ،3ج ،ق1111، طوسی)است  یشانه و اخبار ارقهم اجماع فیل ندارد و دل

 

 شرط یاردر خ جلا یجادامبدأ 

 :است یخود مبدأ آن را مشخص نکرده باشند، اقوال مختلف طرفینکه  صورتیدر  ،شرط یاردر مبدأ اجل در خ

هم  عقدشود و  عقد، چون خیار بعد ثبوت عقد ثابت میحصول  حیناز  نهتفرق است  حینشرط از  یارخ أمبد  -1

 و 32ص، 3ج ،ق1111طوسی، ) شود آن وقت ثابت یبرا یارخ پس واجب است .بعد از تفرقالا  شود یثابت نم

212). 

همانطور که در  یوان،ح یارتفرق و نه خروج از سه روز در خعندالاطلاق از حین عقد است، نه شرط  یارمبدأ خ -2 

وس توقف کرده راول در د یدشه .اند یدهرگزب( 211ص ،ق1102، لیح ؛۹۹ص، 3ج، ق1113ی، علامه حل)ف مختلال

  .(22۹ص ،ق1111)است 

ر خیااز فردا به مدت سه روز  یداگر بگو مثلاًً ،زمان مورد شرط است ین جزءآن اول أدمب ،یار شرط منفصل از عقدخدر 

روز  یدصورت اول طلوع خورش یندر ا ،«مداشته باش ه روز خیارس تبه مد یوانح یارمن از خ» یدبگو یم یاداشته باش

 ابتدای خیارکه  ییجهالت زمان باطل است و در جا یلقرار دهد به دل تفرقاست و اگر آن را از زمان  یارخ أمبد ،بعد

 یقل) ادر استبآن ت یلاست و دلعقد هنگام  ازشرط  یارخمبدأ  ،اند کرده یینمدت را تعفقط اند و  کردهیین نشرط را تع

 .(11، ص1313یلانی، پور گ

اجل بر تعیین تفویض . ن عقد و شرط استبه طور کلی، اجل در خیار شرط توافقی است و عدول از آن موجب بطلا

 .فقط در آن مدت معین قابل اجراست عهده شخص ثالث یا احد طرفین صحیح است و اعمال حق فسخ
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 (بدون اجل معین و مضبوط) فوری خیارات

 غبن یارخ

خریدن کالایی بیشتر از خیار غبن از نظر اصطلاحی عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا 

  .(123ص، ق1111، علامه حلی) به واقع( فروشنده یا خریدار )مغبون جهل با  بهای واقعی

 

  خیار غبن أمبد

این اختلاف ناشی از آن است که . در اینکه مبدأ خیار غبن پس از آشکار شدن غبن است یا از زمان عقد، اختلاف است

ثبوت ی نخست، آغاز بر مبنا .است یا کاشف فعلی از ثبوت آن هنگام عقد آیا پیدایش غبن، شرط شرعی حدوث خیار

، جواهری نجفی)باشد  بنای دوم که مبدأ آن زمان عقد میخیار غبن، پس از علم بر غبن خواهد بود، برخلاف م

 .(11ص ،3ج ،ق1120انصاری،  ؛13ص ،ق1110

 

 فور یا تراخی در خیار غبن

مغبون پس از آگاهی از غبن باید  آن، و بنابر استمشهور  تراخی هم ثابت است؟ قول اولآیا خیار غبن فوری است یا با 

ی، با تأخیر زمانی لیکن بنابر قول به جواز تراخ .گردد در صورت تأخیر، خیار او ساقط می فوری معامله را فسخ کند و

، جواهری نجفی)معامله زیان برساند ای باشد که به طرف دیگر  البته نباید تأخیر به اندازه .شود خیار ساقط نمی

 (.202ص ،3ج ،ق1120انصاری،  ؛13ص، ق1110

 یمحقق کرک .(203ص، ق1113ی، نثا یدشه ؛213ص ،ق1111، اول شهید) استبیع زوم ل( فوریت)دلیل قول مشهور 

 گیردازمانی را در بر میفرادی و عموم اکه به اعتقاد ایشان  «اوفوا بالعقود»عموم به استناد بوده،  ینقائل بر هم نیز

محقق حلی، )ظاهر کلام محقق در شرایع الاسلام، تراخی است به دلیل استصحاب  .(2۹1ص ،1ج ،ق1113، کرکی)

بلی اگر به اصل خیار یا فوریت . لیکن استصحاب برای مقاومت در مقابل عموم شایسته نیست .(221ص ،2ج ،ق1101

 .معذور است ،آن جاهل بود تا زمان علم بر آن

 

 آن أو مبد (رؤیتخیار )تخلف از وصف خیار 

ی که بعد از دیدن اگر دارای اوصاف ،آن را فقط به وصف بخرد ،قانون مدنی هرگاه کسی مالی را ندیده 110اساس ماده بر

خیار  آیا این در اینکه. شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند ذکر شده است نباشد مختار می

 .گردد چیزی که ضرر به آن دفع می فوریت است به جهت انحصار بر حداقلاشهر  فوری است یا در آن تراخی هم است؟

شود تراخی است، این قول حسن است اگر تنها مستند آن  دلیل لزوم عقد است گاهی گفته می در مواردی که مخالف

 (.311ص ،1ج ،ق1111طباطبایی، )نفی ضرر باشد 

یعنی کسی که این خیار به نفع  ،خیار رؤیت و تخلف از وصف بعد از رؤیت فوری است ،قانون مدنی 113اده براساس م

 ،کند اوصاف مقرر بین طرفین تطبیق نمی اوست باید فوراًً پس از رؤیت مورد معامله و تشخیص اینکه اوصاف آن با

یار خود را ساقط کرده و دیگر ص مزبور خمعامله را فسخ کند و عدم فسخ بعد از رؤیت کاشف از این است که شخ

شود و چون نظر  العاده از معاملات حاصل می تزلزل فوقباشد، اگر غیر از این  .خواهد از حق مزبور استفاده نماید نمی

در تمام خیارات اتخاذ  لزل آن، لذا قاعده فوریت تقریباًًقانون باید بیشتر در تحکیم و تثبیت معاملات باشد و نه در تز

 (.2۹3، ص1312عدل، )شده است 
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 خیار عیب

خیار عیب ویژه عین معین  .کند خریداریبدون اطلاع معیوبی را  گردد که مشتری کالایاین خیار در جایی ایجاد می

 ،ق1101محقق حلی، )مشهور فقها در مفهوم عیب معتقدند که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است  .است

 (.231، صق1110 ،ی جواهرینجف ؛32ص ،2ج

ن مصادیق آن، برای تعیی رو، برخیاز این  .در کلمات فقها درباره مفهوم عیب و مصادیق آن مباحث زیادی مطرح است

و براساس ماده  .(113ص ،1ج ،1311ی، محقق سبزوار)و ( 23۹، صق1110، جواهری نجفی) اند عرف را ملاک دانسته

ت برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود و بنابراین ممکن اس تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می» :قانون مدنی 122

 .«شود

از ثبوت خیار در هنگام عقد است؟ در اینکه آیا مبدأ ثبوت خیار، زمان آشکار شدن عیب است یا پیدایی عیب کاشف 

انصاری، )تصریح به قول دوم دارند  لکن، برخی. (232ص، ق1110، جواهری نجفی)ظاهر کلمات بسیاری قول اول است 

ثبوت خیار عیب برای مشتری از زمان عقد است که  ،قانون مدنی 121و  123و براساس مواد ( 211ص ،3ج ،ق1120

پس ظهور عیب در ایجاد خیار نقشی ندارد . صورت پنهانی موجود بوده و مشتری در زمان عقد بیع عالم به آن نباشده ب

واقع  یارخ یجادا یمبنا و شود یم یدارخرچون آنچه سبب ورود ضرر به  .در زمان عقد است و تنها کاشف از وجود آن

 پذیرد یصورت م قداز هنگام ع یزمربوط به سلامت کالا ن یمنض ز شرطتخلف ا .ظهور آن نهاست  یبوجود ع ،یردگ یم

 .(2۹ص ،1312، یانکاتوز)است  یارو امکان استفاده از خ یآگاه یختار یبو ظهور ع

و  است هورل دوم مشقو .ستاختلاف ا ،ثابت است یزن تراخیبا  یااست  فوری آشکار شدن،پس از  ،یبع یارخ ینکهدر ا

، جواهری نجفی) شود یساقط نمحق خیار  در اقدام، یرندارد و با تأخ یتعقد فور سخو ف یاراعمال خ ،اساس آنبر

 .(2۹3، صق1110

عیب ود وجاز  یافتنبه محض اطلاع  یعنی ،«است یبعد از علم به آن فور یبع یارخ» :یقانون مدن 133اساس ماده بر

  .شود ایجاد می نزمااز مرحله فسخ در آن  قاعمال حعرفاًً در کالا 

 

  خیار تدلیس

تدلیس  ،لاح حقوقیطدر اص .(311، صق1112 ،شهید ثانی)تدلیس در لغت به معنی فریب دادن یا پنهان کردن است 

جبران زیان لزوم علت ه ب .عبارتست از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیرواقعی در مال

در  .قلمرو خیار تدلیس در عین معین است .شودمند می رهبهفسخ ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق 

مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل بدهد مگر اینکه  زیرا بایع .عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد

 110و براساس ماده  .(2۹2ص ،2ج ،13۹1، صفایی صفاری)تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد 

خیار  ، به این معنا که صاحبالبته فوریت آن عرفی است .«خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است» :قانون مدنی

 .نسبت به اعلام خیار اقدام کند ،بایست در اولین فرصت ممکن پس از اطلاع از تدلیس می
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 خیار تفلیس

ی چون محقق و علامه یشیخ انصاری به پیروی از فقها ، برای مثالدهندبرخی فقها به خیار تفلیس عنوان مستقل نمی

سایر  ،(حیوان، شرط، غبن، تأخیر ثمن، رؤیت، عیبخیارات مجلس، )اند هفت خیار را دارای عنوان مستقل دانسته

 و در برخی کتب فقهی تا چهارده خیار هم نام .(211ص ،3ج ،ق1120انصاری، )د نخیارات استحقاق عنوان مجزا ندار

  .(102، صق1111شهید اول، )شود  ها دیده می برده شده است که خیار تفلیس در میان آن

 .اند این خیار را در باب حجر بحث کردهاند منکر وجود آن نبوده و عنوان مستقل ندادهس فقهایی که به خیار تفلی

کسی را گویند که ( وزن مقدس بر)س کسی است که عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلّ( وزن محسن بر)مفلس 

این  .دارایی، نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد یل نداشتن مال یا عدم کفایتبه دل

ماده  .(312ص ،10ج ،ق1111حسینی عاملی، )چنین حکمی است  صدورحکم را افلاس گویند و تفلیس به معنای 

ین مبیع نزد او قانون مدنی دلالت بر خیار تفلیس دارد که طبق این ماده، در صورتی که مشتری مفلس شود و ع 310

 .تواند از تسلیم آن امتناع نماید گر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، میبایع حق استرداد آن را دارد و ا ،موجود باشد

شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح  عقود معاوضی محض مانند بیع، صلح و قرض جاری می خیار تفلیس تنها در

 .و خلع جریان ندارد

 

 اعمال خیار تفلیسفوریت یا جواز تراخی در 

. نمود ءاکتفان متیقّخلاف اصل لزوم معاملات بوده، باید به قدر  ابرخی فقها نظر بر فوری بودن خیار تفلیس دارند، زیر

، 11ج ،ق1111حسینی عاملی، )کند  احتیاط فور را ایجاب می. کند ت حقوق طلبکاران نیز چنین حکم میرعای

ی هرچند تراخی را در امام خمین .داند تراخی را مجاز مینظر بر اطلاق ادله و اصل استصحاب،  ،مشهور ولی .(201ص

ن شود، بنابر قول ایشان، اگر تأخیر موجب بلاتکلیف ماندن طلبکارا .دانند نمیجایز در تأخیر را  افراطاند،  فسخ پذیرفته

کند  طلبکاران محسوب می ءمیم، او را جزصورت خودداری از تصکند تا تصمیم بگیرد و در  حاکم ذوالخیار را مخیر می

 .(12۹ص ،2ج ،1321خمینی، امام )

 

 خیارات فوری مشکل در اعمال 

در  .که ملاک و یا قاعده خاصی وجود ندارد ، چراتشخیص نحوه فوریت و اعمال خیار در مرحله ترافعی مشکل است

شرایط  و با اوضاع و احوال و طبیعتدر عمل، . خوردچشم نمی، طریق دیگری به قانون یا شرع غیر از طریق عرف

تدقیق  با ،ین دادرسی مدنییقانون آ 132با رعایت ماده  ،عینمطلرجوع به استشهادیه یا  ،توان با استعلامات موضوع می

 .به حقیقت قضیه پی برد هاآندر 

 

 وطاجل معین و مضبو بدون غیر فوری  خیارات

 (شرطتخلف از )خیار اشتراط 

ر شرط است که برخلاف خیا این خیار. علیه از شرط و عدم وفا به آن است سبب ثبوت خیار اشتراط، تخلف مشروط

، صفت و نتیجه (نفیاًً یا اثباتاًً)دائر بر تخلف از شرایط فعل  ،قانون مدنی 111باشد و براساس ماده  دارای مهلت معین می

الی  231احکام خیار تخلف از شرط در موارد . آورد را فراهم نمیت فسخ است که البته لزوماًً، به طور مستقیم موجبا
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ح نکرده است خیار تخلف از شرط از جمله خیاراتی است که قانون به فوریت آن تصری. ذکر شده استقانون مدنی  233

زیرا دلیلی بر اسقاط  ،دتواند اعمال حق خود را به تأخیر اندازد و هر زمان بخواهد اخذ به خیار کن و دارنده حق خیار می

بین مالک منزل مسکونی و عامل برای  یقرارداددر »گفته شده که  ،به عنوان مثال. خیار در اثر تأخیر موجود نیست

شود که عامل براساس اوصاف مقرر کابینت را درست نکرده و احداث کابینت با اوصاف مقرر بعد از تکمیل مشخص می

در که  ندتواند معامله را فسخ ک ه که در صورت تخلف آن، صاحبکار میضمن عقد شدبرخلاف آن انجام داده و شرط 

 .«بلکه به دلخواه صاحب کار است ،مدت فسخ فوریت ندارد خصوصاین 

یارها، تأخیر به از تصریح قانونگذار به فوری بودن گروهی از خیارهای مهم چنین استنباط شده که درباره اعمال سایر خ

علاوه بر این اگر در بقاء و . سازد علم به آن، دفع ضرر را دشوار می بویژه که سقوط خیار بعد از. زند یاصل حق صدمه نم

تردید شود باید آن را به مقتضای اصل  ،اعم از اینکه بنابر مبنای تراضی یا دفع ضرر ایجاد شده باشد ،زوال حق فسخ

، اگر مدت زمان اعمال خیار را بسیار گسترده فرض با وجود این. (11، ص1312کاتوزیان، )استصحاب باقی دانست 

رسد در  به نظر می ،لذا. دت زمان عرفی استملاک برای اعمال خیار، م. کنیم، با حقوق طرف مقابل نیز در تعارض است

در واقع  ،شود عرف رضای به عقد برداشت میگردد که از نظر  ن اعمال خیار به قدری طولانی میکه مدت زما مواردی

 .(همان)ائل به سقوط خیار بود باید ق

 صفقهتبعّض  اجل در خیار

مله نسبت به بخشی از کالا یا صفقه عبارتست از تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معا تبعّض خیار

آن  یکالا یا بها :تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است .آن بهای

صفقه عوض معامله گاه یک  تبعّضاما در خیار  ،که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است

ر باطل است و گاه دو چیز است که معامله نسبت چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگ

عدد کالا یا بهای آن صفقه را تنها در صورت ت تبعّضبرخی خیار . به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود

 - 30۹ ص ،ق1112 شهید ثانی،)دانند  ا بهای آن را مجرای خیار شرکت میاند و صورت یکی بودن کالا ی جاری دانسته

311). 

 صفقهتبعّض دلیل مشروعیت خیار 

فروخت و  3مردی زمینی را بر مبنای ده جریب: پرسید( ع)ست که عمر بن حنظله از امام صادقدر روایتی آمده ا

وقتی مشتری مساحت . از او خرید و ثمن را پرداخت و بیع منعقد شد و از هم جدا شدندش مشتری آن را با حدود

اگر مشتری خواست ثمن فاضل را : فرمودند( ع)صادق امام .کرد، دریافت که زمین پنج جریب استگیری  زمین را اندازه

که بایع در کنار پول را از بایع اخذ کند، مگر اینپس بگیرد و زمین را دریافت کند و اگر خواست بیع را رد نماید و همه 

شود و بر او اداء کل ثمن واجب  سبت به او لازم میخذ کند و بیع نپس باید آن را ا. آن زمین، زمین دیگری داشته باشد

که زمین را بگیرد و مازاد ی کرده است، بین اینولی اگر محل زمین دوم غیر از محل زمینی باشد که خریدار. است

، عاملیحر) د مخیر استمایثمنش را مسترد کند و یا آنکه تمام معامله را فسخ کند و همه مال خود را دریافت ن

  .(21ص ،11 جق، 1111

 خیر مشتری درچون فروشنده از تأتحلیل این است که . دلیلی ارائه نشده استدر عدم فوریت خیار تبعّض صفقه، 

 .توان به عدم فوریت آن نظر داد ، از این جهت با استنباط منطقی میبیند اعمال فسخ ضرر و زیانی نمی

 

                                                   
 .اندازه جریب در قرون اولیه اسلامی حدود هزار و ششصد متر مربع بوده است3
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 خیار تعذر تسلیم

عقد نتواند  هرگاه فروشنده پس از .باشد به سبب عدم امکان تحویل مبیع می خریدارخیار تعذر تسلیم، ثبوت خیار برای 

ر بین فسخ عقد و خریدا ،اسبی را که فروخته قبل از تحویل فرار کند، به طور مثال کالایی را که فروخته تحویل دهد؛

 ،ق1112 ،هید ثانیش)است آن و دریافت بهای کالا از فروشنده مخیر  یپرداختی و بین امضا بازپس گرفتن بهای

 (. 310 - 30۹ص

شهید  ،ولی برای اولین بار در فقه امامیه ،شود ه صورت پراکنده دیده میحق فسخ به استناد تعذر تسلیم در کتب قدما ب

استقبال ننموده و حتی  شیخ  از آن فقهای بعدی .است اول در لمعه خیار تعذر تسلیم را در عداد سایر خیارات آورده

 ،210ماده  در قانون، .انصاری به تبعیت از فقهایی مانند علامه حلی و محقق حلی، تنها هفت خیار را مطرح کرده است

تلف مورد مورد استناد به خیار تعذر تسلیم، مصادیق از جمله  .قانون مدنی دلالت بر خیار تعذر تسلیم دارد 112و  311

، بجنوردی) قرار گرفتهمورد قبول اکثریت فقهای امامیه  ،که به دلیل عدم امکان تسلیمباشد بض میمعامله قبل از ق

 . قرار داده شده استاز زمان تلف و مبدأ آن ( 202 -111ص ،1ج ،1322 ،آل بحرالعلوم ؛100-11، صق111۹

 

 

 گیری نتیجه

تعذر عیب نهان، تدلیس،  ناشی از هایضرر پیشگیری ازفرصتی است برای  ،خیار به معنی حق فسخ معامله در عقود

ی آن مشخص که جهت رعایت حقوق طرف مقابل باید بازه ،مانند آنتأخیر در انجام تعهد و تخلف از شرط، تسلیم، 

 غیرمعین فوری و غیرفوری، در شرع و قانون معیندار  مهلتی سه دستهتوان به  خیارات را از حیث اجل می .باشد

خیار ناشی از تأخیر در پرداخت نیز در و  «مایفسد لیومه»، مجلس، حیوانخیارات اعمال خیار در  مهلت. تقسیم نمود

از ملاکات توان میدر شرع و قانون مشخص بوده و در صورت بروز مشکل در دعاوی ( در صورت عدم تحویل مبیع)ثمن 

و تدلیس، فوری و زمان اعمال آن از خیار فسخ در غبن، عیب، تخلف وصف . تعیین شده برای تعیین مهلت کمک گرفت

خیارات تبعّض صفقه، شرکت و . کارشناسی است، نظر ملاک در فوریت، عرف و در صورت تردید. حین آگاهی است

 ،ها از زمان وجود و احراز موضوع تا زمان اعمال اختیارات شخص ذوالخیار است تعذر تسلیم فوریت نداشته و مدت آن

بدیهی است در صورتی که باز بودن مهلت موجب ضرر طرف مقابل باشد، . رای طرف مقابلعمدتاًً به دلیل عدم ضرر ب

و قانون یا اتی که مهلت آن در شرع در کل، در غیر خیار .الزامی استو یا به دخالت عرف تعیین فرجه به توافق طرفین 

ی برخاسته از اختلاف در اعمال حق در دعاو. خیار دارد ی، عرف نقش مهمی در تعیین بازهدهش به توافق طرفین تعیین

 . دانستراهگشا  توانآن، نظر کارشناسی را در کنار عرف میفسخ در مهلت 
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مکتبه : قم. تحقیق محمدباقر بهبودی. المبسوط فی فقه الامامیه(. 1311)طوسی، ابی جعفر محمد  .1۹

 .2مرتضویه، ج 

 .3و  2نشر مرتضی، ج : جا بی .در محضر شیخ انصاری(. 1313)جواد فخار طوسی،  .20

المحضی )الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (. ق1112( )شهید ثانی)عاملی، زین الدین بن علی  .21

 .انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم: قم. (سلطان العلما -المحشی

: قم. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام(. ق1113( )یشهید ثان)الدین علی بن احمد  عاملی، زین .22

 .موسسه المعارف الاسلامیه
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دفتر انتشارات : قم .الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (.ق1111( )شهید اول)عاملی، محمد بن مکی  .23

 .اسلامی

انتشارات  دفتر: قم. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه(. ق1111( )شهید اول)عاملی، محمدبن مکی  .21

 .اسلامی

 .امیرکبیر: تهران. حقوق مدنی(. 1312)عدل، مصطفی  .23

 .نسیم حیات: جا بی. چکیده کتاب الخیارات(. 1313)پور گیلانی، مسلم  قلی .22

 .گنج دانش، چاپ چهارم: تهران (.صلح –ها  مشارکت)حقوق مدنی (. 1312)کاتوزیان، ناصر  .21

 .1، ج(ع)مؤسسه آل البیت: قم .شرح القواعدجامع المقاصد فی (. ق1113)کرکی، علی بن حسین  .21

 .3دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ج : تهران. کافی(. 1321)کلینی، ابی جعفر  .2۹

انتشارات : تهران. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام(. ق1101)الدین  محقق حلی، ابوالقاسم نجم .30

 .2استقلال، چاپ دوم، ج

 .1مؤسسه النشر الاسلامی، ج: قم. کفایه الاحکام(. 1311)محقق سبزواری، محمدباقر  .31

 .چاپ صد و بیست و یکم، نشر دیدار: تهران. قانون مدنی(. 13۹1) منصور، جهانگیر .32

. محقق علی آخوندی .جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام(. ق1110)نجفی جواهری، محمدحسن  .33

 .دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم: بیروت

 

 


